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 سلام به فردا

فیلم من با عنوان «نوشــتن روی 
بــرف» کــه در این دوره جشــنواره 
دو  (در  فجــر  فیلــم  بین المللــی 
بخش) شرکت دارد، هفتمین فیلم 
بلند داســتانی است که ساخته ام و 
مــن علاوه بر آنها چندین فیلم کوتاه 
و مســتند هم ســاخته ام. همه این 
فیلم ها تلاشــی اســت برای اینکه 
جنبه های انســانی را به پیش زمینه 
بفرستم و سیاست را به عقب نشینی 
به پس زمینه وادار کنم.  علتش این 
است که باور دارم ما (فلسطینی ها) 

هستیم،  نیز  جامعه  
همچنان که تاریخی 
آداب  زبانی،  داریم، 
هنــر  و  رســومی  و 
داریــم.  فرهنــگ  و 
ســینما  در  مــن 
اینها  با همــه  مدام 
نــرم  دســت وپنجه 
مــن  کار  می کنــم. 

این اســت که هویت فلسطینی را از 
طریق هنر به نمایش بگذارم، چون 
وســیله  می تواند  ســینما  معتقدم 

ارتباطی خوبی باشد 
میان ما فلسطینی ها 
و دنیــا بــرای اینکه 
از  را  داستان هایمان 
بگوییم  هنــر  طریق 
انســانی  و مضامین 
را بیــان کنیم، چون 
که همیشه  سیاست 
هست  جایش  ســر 
و ۷۰ ســال اســت که هســت.  این 
کافی نیســت که بگوییم ما قربانی 
اسرائیلی ها  اشغال  و تحت  هستیم 

قــرار داریــم و علیــه اشــغالگران 
می جنگیم... همه اینها را می دانیم، 
ولی مســئله ای که باید مطرح کنیم 
ایــن اســت کــه فلســطینی ها چه 
کســانی هســتند؟ این همان چیزی 
اســت که قصد دارم نشــان بدهم؛ 
بــه همه مردم دنیــا و  همچنین به 

مردم ایران. 
*  فیلم ســاز مشــهور فلســطینی، 
سازنده «زنده از فلسطین»، «عرفات، 
بــرادر من»، «جشــن تولــد لیلا» و   

«نامه هایی از الیرموک»

ما فلسطیني ها قرباني هستیم دخترها تسلیم نمی شوند
مدت هــا قبل وقتی با دکتر گلچهره ســهراب، 
صحبت می کردیم به نظرمان رسید که قهرمان های 
تمــام کتاب هــا و کارتون های کودکی مــان زنانی 
بوده اند که سرنوشتشــان را دیگران برایشــان رقم 
می زدنــد. انگار برای آنها این گزینه که خودشــان 
تلاش کنند و زندگی شان را بسازند وجود نداشت. 
آنها باید صبر می کردند تا شاهزاده  رؤیاها با اسب 
ســفیدش بیاید و ببردشــان و تا آن زمان اصلا کار 
و رؤیای دیگری نداشتند. یک دفعه گلچهره گفت 
که تازگی کتابی درآمده کــه قهرمان قصه هایش 
زنانی هستند که زندگی شان را خودشان ساخته  و 
تمام سدهای جلوی راهشان را شکسته اند. او این 
کتاب را برایم هدیه گرفت. ذوق زده شــدم. همان 
کتابی بود که باید در کودکی ام برایم می خواندند، 

اما مشکلی وجود داشت. 
قهرمانان این کتــاب با الگوهای غربی انتخاب 
شــده بودند و شرایط و خاســتگاه اجتماعی شان 
بــا دختران ما فاصله داشــت. همان جــا بود که 
ایده  تأســیس کانــال تلگرامی «دخترها تســلیم 
نمی شوند» به ذهنمان رســید. با خودمان گفتیم 
این همــه زن توانا و موفق در ایران هســتند که در 
همین خاک به دنیا آمده و بزرگ شــده  و در همین 
شــرایط کارهای بزرگ کرده اند، پس چرا داســتان 
زندگی آنهــا را برای دخترانمان ننویســیم که هر 
شب قبل از خواب یکی شــان را بخوانند و  رؤیای 
فتح قله ها به دســت خودشان را بسازند. کانال و 
صفحه  اینســتاگرام را ســاختیم و کار را با ترجمه  
تعدادی از متن های کتاب خارجی شــروع کردیم. 
بعد کم کم شروع به نوشتن سرگذشت زنان ایرانی 
کردیــم و گروهمان بزرگ تر شــد و خوشــبختانه 
اســتقبال خوبی هم اتفاق افتاد. مــادران زیادی 
به ما پیام دادند که هر شــب یکی از قصه های ما 
را برای دخترانشــان می خواننــد و دخترانی که از 
ما می خواستند سرگذشــت زندگی قهرمانشان را 

برایشان بنویسیم. 
آن قــدر پیام هــای دلگرم کننده گرفتیــم که با 
عشق و بی هیچ چشمداشــتی به تلاشمان ادامه 
دادیم. همین استقبال باعث شد به فکر بیفتیم که 
برای متن ها تصویرســازی کنیم و آنها را در قالب 
یک کتاب به چاپ برسانیم.دیگر آن آدم های قبلی 
نیســتیم. دیگر هیــچ کاری به نظر مــا غیرممکن 
نمی آید، مــا به زن بودنمــان افتخــار می کنیم و 
می دانیــم که دنیا با تلاش مــا و دخترانمان جای 

بهتری خواهد شد.
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کارتون خواب

یک تجربه

روایت

مثل همیشه تا چشم هامو باز کردم، گوشی رو برداشتم و پیام هایی که در فاصله 
چهار صبح که فرســتادن عکس های جشــنواره تمام شــده بود و خوابیده بودم تا 
این موقــع که ۱۱ صبح بود، رو خونــدم. بعد از چندثانیه توی کانال سی وششــمین 
جشــنواره جهانــی فیلم فجر، ویدئــوی کوتاهی از حضور الیور اســتون در پردیس 
چارسو دیدم. سرشناس ترین میهمان جشنواره سی وششم، سرزده و بدون انتشار خبر 
قبلی زمان حضورش، وارد کاخ جشــنواره شده بود. به سرعت آماده شدم و برخلاف 
همیشــه بدون خوردن صبحانه، به ســرعت از خانه خارج شدم و به سمت پردیس 
چارســو حرکت کردم. وقتی رسیدم، چند عکاس در کنار هم مشغول صحبت بودند 
و ظاهرا هیچ کدام در مدت کوتاه حضور کارگردان مشــهور آمریکایی نتوانسته بودند 
عکس های زیاد جالبی بگیرنــد. در حین صحبت با معدود عکاس هایی که از زمان 
حضور اســتون باخبر شــده بودند، از روزنامه تماس گرفتند و گفتند که به احتمال 
خیلی زیاد عکس حضور الیور استون در ایران، عکس صفحه اول روزنامه فرداست. 
به ستاد خبری جشنواره رفتم و بعد از کمی پرس وجو، بهترین عکسی که پیدا کردم 
عکس حضور چندثانیه ای اســتون روی اســتیج قرمزرنگ جشنواره بود، درحالی که 
دست هایش را باز کرده؛ یک عکس معمولی که زیاد برای روی جلد روزنامه مناسب 
نبود. تنها راهی که در این شرایط به ذهنم می رسید این بود که هرجوری شده بتوانم 
پیدایــش کنم و از او یک عکس خوب بگیرم. تقریبــا در عرض ۱۰ دقیقه با چندتا از 
مدیران جشــنواره صحبت کردم و همگی گفتند که امکان ثبت چنین عکسی وجود 
نــدارد. با یکی از بچه های بخش بین الملل جشــنواره تماس گرفتم و او هم جواب 
نداد. چنددقیقه گذشــت و تقریبا ناامید شده بودم که خودش تماس گرفت. جریان 
را گفتم و اصرار کردم که حتی برای دودقیقه هم که شــده در هرجایی که ممکنه، 
باید از الیور اســتون عکس بگیرم. در یک رســتوران لاکچری مشــغول صرف ناهار 
بودند. گفت از خودش می پرسد و خبر می دهد. منتظر خبر نماندم. درحالی که وزیر 
آموزش وپرورش و چند نفر از اعضای شورای شهر قرار بود برای بازدید از جشنواره به 
چارسو بیایند و یک درصد هم احتمال نمی دادم بتوانم عکس جالبی از الیور استون؛ 
مثلا جلوی ساندویچی شاپور یا اسم باکلاس ترش اغذیه فرد بلوار! در نزدیکی هتل 
محــل اقامتش بگیرم، راه افتادم. با اینکه باران شــدیدی می باریــد، موتور گرفتم و 
قبل از آنها خودم را به هتل رســاندم. بعد از چنددقیقه انتظار رســیدند. دوربینم را 
درنیاوردم تا اجازه عکاسی بگیرم. جلو رفتم و به مترجم گفتم یک عکس خوب برای 
صفحه اول روزنامه فردا لازم داریم.  استون گفت: از همون عکس های روی استیج 
جشنواره استفاده کنید.  گفتم: اون عکس ها زیاد خوب نیستند.  گفت: پس باید منتظر 
بمونی تا اتاقم رو عوض کنم و لباس  مناســب بپوشــم. گفتم منتظر می مونم. روی 
مبل لابی نشســتم و خبرها و مصاحبه های جدید استون رو سرچ کردم. جایی گفته 
بود که اغلب فیلم های ایرانی خیلی خسته کننده و ملال آور هستند و نمی دانم چرا 
جشنواره های دنیا به آنها جایزه می دهند! با خواندنش کمی استرس گرفتم. پا شدم 
تــا بهترین محل در نزدیکی هتل برای عکس گرفتن را پیدا کنم. همه چیز را در ذهنم 
مرور کردم تا در کمترین زمان بتوانم چند فریم عکس خوب بگیرم. حدود یک ساعت 
بعد اســتون برگشــت. گفتم: برویم وســط بلوار عکس بگیریم. گفت: نه! همین جا 
جلوی پرچم کشــورها که روی میز جلوی پذیرش هســتند خوبه! گفتم: به عکسی 
احتیاج داریم که نشــون بده شــما به ایران آمده اید. با انگلیسی دست وپاشکسته و 
پانتومیم به او فهماندم که وســط بلوار خیلی خوب و قشنگ است برای عکسی که 
می خواهیم. گفت وســط بلوار مردم جمع می شــوند تا با من عکس بگیرند و فقط 
دودقیقــه می آیم جلوی هتل. با اینکه تمام برنامه ریزی هایم به هم خورده بود، ولی 
چاره ای جز قبول کردن نداشــتم. تا جلوی در هتل با هم رفتیم. به آسمان اشاره کرد 
و گفت بارون میاد. قبل از اینکه چیزی بگوید، به ســرعت رفتم و از قســمت پذیرش 
هتل دوتا چتر گرفتم و برگشــتم؛ یه چتر ســفید و یه چتر ســیاه. در آن لحظه اصلا 
 Black Or With?:مغزم کار نمی کرد که کدام رنگ برای عکاســی بهتره. به او گفتم
بدون اینکه حرفی بزند چتر سیاه رو گرفت و رفتیم بیرون. فکر کنم کلا دو، سه دقیقه 
عکاسی کردیم، ولی برای من دو، سه ثانیه گذشت. تازه مقداری از این زمان هم صرف 
حرکت دادن یک ســمند شــد که توی کادر بود یا اصلا الیور استون را نمی شناخت 
یا باورش نمی شــد که او در بلوار کشــاورز قــدم می زند! ولی بلدبــودن اصطلاح 
«Take a taxi» به من که زبانم زیاد خوب نیســت، کمک زیادی کرد و چندتا عکس 
بامزه از تاکســی گرفتن آقای اســتون دراومد!  بعد از گرفتن چنــد عکس، کارگردان 
فیلم های «جوخــه»، «متولد چهــارم ژوئیــه»، «جی اف کی»، «قاتلیــن بالفطره»، 
«نیکســون» و «اســنودن» دوربین را گرفت و بعد از دیدن عکس ها با بی حوصلگی 
گفــت: دیگه چی می خوای؟ فهمیدم از عکس ها تقریبا راضی اســت و می خواهد 
برگردد به اتاقش. از او تشــکر کردم و با اینکه حتی درخواست سلفی گرفتن یکی از 
کارکنان هتل را جلوی چشــم خودم رد کرده بود، از او خواستم یه عکس یادگاری با 
هم بگیریم و قبول کرد. بعد از عکس یادگاری خداحافظی کردم و با خوشــحالی به 

سمت کاخ جشنواره برگشتم تا عکس ها را زودتر برای روزنامه بفرستم. 
عکسم از الیور استون فردای روزی که عکس سعید مرتضوی به خاطر بازداشتش 
روی جلد روزنامه همشــهری چاپ شده بود، با این تیتر عکس یک صفحه اول شد: 
الیور اســتون در بلوار کشاورز! درست چندساعت قبل از اینکه این فیلم نامه نویس و 
کارگردان بزرگ آمریکایی بعد از دیدن روزنامه، آن را به همســرش نشان داد و گفت 

عکسم چطوره؟ و همسرش گفت خوبه! 

الیور استون تاکسى مى گیرد! 
میلاد بهشتى . عکاس

دختران انتظار

80 ثانیه

می دانم دوسالی است که ازدواج کرده 
و در خانه کوچکی که مال خودشان نیست 
زندگــی می کنــد، صبور و خجالتی اســت. 
از او می پرســم: «مهم تریــن آرزوی عمرت 
چیســت؟» می خندد و می گوید: «آرزوهای 
الکی یا واقعی؟» می پرسم: «مگر آرزوی الکی هم داریم؟» باز می خندد و می گوید: 
«آره دیگه مثلا اینکه ما خونه بخریم آرزوی الکیه خب، با حقوقی که من و شوهرم 
می گیریم، ۳۰ ســال دیگه هم پولمون به خرید خونه نمی رســه!» می گویم: «خب 
پس با این استدلال آرزوی واقعی چه جور آرزوییه؟» می گوید: «اینکه سلامت باشیم، 
خب اگر اتفاق خاصی نیفته، ســلامتیم؛ یعنی چون ســلامتی احتمالش هســت، 
واقعیــه! اما چون خونه خریدن احتمالش نیســت آرزوی الکیه!» می گویم: «اما به 
گمان من آرزوی نشدنی وجود نداره»، می خندد و احتمالا رویش نمی شود که بگوید 
چقدر از این حرف های زیبا شنیده، اما آنچه آرزویش بوده هرگز اتفاق نیفتاده! شاید 
هم برای همین مرز آرزو ها را به آرزوهای الکی و واقعی تقســیم کرده. می پرســم: 
«چه تصویری از خانه  آرزوهایت داری؟»، مکثی می کند و بعد می گوید: «دوســت 
دارم پنجره داشــته باشــد، ما در دو اتــاق کنار موتورخانه زندگــی می کنیم، اغلب 
دوســت دارم توی کوچه مان باشــم، حتی تا صبح، بس که آن پایین حس خفگی 
می کنم، دوست دارم حیاط داشــته باشد، حتی یک حیاط کوچولو، برای خودم که 
درش توی خانه خودم باز شــود که بشود در باغچه اش سبزی خوردن بکارم» و من 
ادامه می دهم: «و شــاید یــک درخت بید!» و او حرف مــن را تصحیح می کند که 
«نه کاج، کاج دوســت دارم که همیشه سبز باشــد. درخت هایی را که برگ هایشان 
می ریزد دوســت ندارم، از آنها می ترســم» و ادامه می دهد: «آشپزخونه هم داشته 
باشــد؛ آشپزخونه ای که فقط مال خودم باشد و شریکی نباشد!» بعد مکثی می کند 
و با احســاس گناهی مشهود در چشــم هایش به من نگاه می کند و می گوید: «اما 
نه اینا که گفتم زیاد شــد، اگر قراره خدا بده بهمون، همون یک خونه ۴۰ متری هم 
باشــه، اما فقط مال خودمون باشــه، برای من حکم بهشت رو داره فقط یک جایی 
که بدونم اختیارشــو دارم که شــبا صدای موتورخونه تا صبح توی گوشم نباشه و 
پنجره داشــته باشه؛ پنجره ای حتی خیلی کوچیک، حتی رو به خونه روبه رویی، اما 
جلوت دیوار نباشــه، همین از سرمم زیاده!» به چشم های نگران و مضطربش نگاه 
می کنم، انگار جــواب را از من می خواهد! طاقت نمی آورد و می گوید: «می دونم تا 
جوونیم  نمی شــه، اگرم بشه دیگه من پیر شدم، وقتی گوشام انقدر سنگین شده که 
دیگه صدای هیچ موتورخونه ای اذیتم نمی کنه و چشــمام انقدر ضعیفه که هیچ 
پنجره ای به دردم نمی خوره!» نگاهي به دســتان ظریفش مي کنم و تکرار می کنم: 

هیچ آرزویی غیرممکن نیست!

�دو عکس از مجموعه عکس هاي سفر مکرون به آمریکا؛ در یکي از آنها ترامپ 
AFP/در جریان دیدارشان، شوره  های سر مکرون را از روی شانه اش می تکاند

�همچنین بــا امضای ۸۵ هزار نفر، از 
جمله فعالان مدنی و خبرنگاران  برای 
نصب مجســمه زنان نامدار در میدان 
پارلمان لندن در کنــار مردان نامی این 
کشــور، مجسمه میلی ســنت فاوسِت، 
از رهبران جنبش زنــان بریتانیا، در این 
میدان رونمایی شده است. نزدیك ۱۵۰ 

ســال گذشته و فقط مجســمه مردها در این میدان نصب شــده؛ وینستون چرچیل، 
مهاتما گاندي و هفت مجســمه دیگر. ترزا مي با خوشحالي از رونمایي این مجسمه 
گفت: فاوست از تلاشگران حق رأي در انگلیس براي زنان و سال ها سخنگوي طبقه 
کارگر بود و مجســمه اش در صدمین سالگرد اصلاحات در قانون انتخابات مردم در 

سال ۱۹۱۸ (که به زنان بالای ۳۰ سال حق رأی اعطا می کند) نصب شد. 
ایندیپندنت: یک مادر عکسي از یك کارت دعوت عروسي منتشر کرده که در آن از  �

میهمانان خواســته شده قبل از ورود به عروسی دارو مصرف کنند تا در هنگام مراسم 
کســي عطسه نکند.این موضوع در سایتي به اشــتراك گذاشته شده است و کاربران از 
دیدگاه هاي مختلفي به این درخواســت عروس و داماد واکنش نشــان داده اند.کسي 
گفتــه بود: «باید از این مراســم فرار کرد». دیگري گفته بود: «تا قبل از رســیدن به آن 
منطقه، کاملا در محاصره گرده ها قرار مي گیرید و این سبب مي شود که با عطسه هاي 
مختلف عروسي را به هم بزنید». دیگري گفته بود: «من هرگز از میهمانانم نمي خواهم 
اول خودشان را درمان کنند بعد به عروسي من بیایند».بعضی از مردم این درخواست 
را غیرممکن دانســتند و برخي آن را خنــده دار. برخي توهین آمیز و برخي جزء حقوق 
دعوت کننده ها. یکي گفته بود: «عروس و داماد به میهمانان خود هشدار می دهند که 
آلرژی های آنها می تواند مراســم عروسي را خراب کند و این به اندازه کافی منصفانه 
است که خواستار مصرف داروهاي خاص شوند. آنها پیشنهاد دادند که لااقل عروس و 
داماد از اصطلاحي استفاده مي کردند که کمتر تهاجمي باشد.طبق گزارش یك سایت 
آنلاین برنامه ریزي عروسی، محبوب ترین زمان برگزاري عروسی برای ۱۸ آگوست بوده، 
در میانه تابســتان و در اوج گرما. طبق گزارش ســایت هاي پزشکي در آن روزها از هر 
چهار نفر یك نفر آنها مبتلا به آلرژي هســتند. البته این کارت دعوت ماجراها و تنش 

بسیاري را در بین کاربران شبکه هاي اجتماعي به همراه داشته است.

خانه اي بی صداي موتورخونه

از شوره سر تا عروسى
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